
گروه خبر: روز گذشته مسعود پزشکیان، رئیس جمهور به مناسبت روز خبرنگار 
با مدیران رســانه دیدار و گفت وگو کرد و موضوع مهمی را در این نشست گفته و 
با اشــاره به تنوع دیدگاه ها و نظرات در جامعه افزود: »مباحث مختلفی در این 
خصوص مطرح است و نمونه بارز آن را می توان در ساختار یک خانواده مشاهده 
کرد. فرزندان من حاضر بودند و هســتند در سخت ترین شرایط مانند بمباران و 
جنگ 12 روزه همواره همراه من باشند، اما در برخی موضوعات، نظر متفاوتی 
دارند و حتی با وجــود همراهی فیزیکی، مخالفت و چالش فکری خود را بیان 
می کنند. همه ما نظرات و دیدگاه های خاص خود را داریم و این تفاوت نظر امری 
طبیعی است. بحث بر سر این است که اصول را باور داشته باشیم که اگر کسی به 

اصول معتقد نباشد، موضوع متفاوت خواهد بود.« 
رئیس جمهور تاکید کرد: »چند مسئله از جمله جابه جایی پایتخت مطرح 
شــد، اما باید پرســید چگونه بدون برنامه ریــزی و آینده نگری، تهــران، کرج و 
حاشیه های این شهرها توسعه یافته اند. امروز با کاهش 45 درصدی بارندگی و 
خالی شدن پشت سدها، منابع آبی ما در حال نابودی است. یافتن راهکارهای 
عملی برای رفع این چالش ها ضروری اســت. باید به صورت مشخص بپرسیم 
راهکار چیســت؟ آیا با شعار دادن، نقد کردن و ایجاد توقع می توان مشکلات را 
حل کرد؟ امروز طرح انتقال آب از طالقان در حال اجرا است، چراکه در تهران، 
کرج و قزوین با بحران جدی آبرســانی مواجه هســتیم و باید پاســخگو باشیم. 
نمی تــوان آب را با تانکر جابه جا کرد و به درِ خانه مردم رســاند؛ امروز با بحرانی 

غیرقابل انکار و جدی روبه رو هستیم که نباید به آسانی چشم بر آن بست.« 
پزشکیان با انتقاد از سوءمدیریت های گذشــته افزود: »امروز باید پرسید با 
کســانی که مدیریت نکرده اند و عامل بروز مشــکلات بوده اند، چگونه می توان 
مسائل را حل کرد؟ دولت اکنون با همکاری دانشگاهیان، فعالان محیط زیست 
و دســتگاه های اجرایی به دنبــال یافتن راه حل برای این چالش اســت. حتی 
دستور دادم از آبیاری چمن ها و فضاهای سبز در شهرها و ساختمان های دولتی 

جلوگیری شود تا در مصرف آب صرفه جویی شود.«

چرا بنزین به دهک های بالا بدهیم؟ �
رئیس جمهور به شــرایط اقتصادی کشور نیز اشاره کرده و گفت: »وضعیت 
دخل و خرج دولت روشــن اســت. وقتی توقع ایجاد می کنیم باید پرسید که از 
کجــا این توقعات را تامین می کنید؟ در دوران جنگ، بســیاری از منازل مردم، 
تأسیسات و مناطق نظامی و واحدهای صنعتی آسیب دیدند و بمباران شدند و 
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در امور لبنان مداخله نکنید

اظهارات دو مقام ارشــد ایرانی راجع به موضوع ســلاح حزب اللــه، در روزهای 
گذشته با واکنش تند وزارت خارجه لبنان روبه رو شد. دستگاه دیپلماسی لبنان 
در دو بیانیه جداگانه در واکنش به اظهارات سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه 
و علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل مقام رهبری، از آن ها خواست در امور 
داخلی و حاکمیتی لبنان دخالت نکنند. دولت این کشور هفته گذشته، خلع 

سلاح حزب الله را تصویب کرد. 

تمرکز بر سلاح مقاومت �
ســلاح حزب الله، بار دیگر موضوع داغ صحنه سیاســت لبنان شده است. 
این مسئله که در بازه های زمانی مختلف به بهانه های گوناگون مورد توجه قرار 
گرفته، این بار به بهانه موافقت هیئت وزیران این کشــور با طرح ایالات متحده 
برای خلع ســلاح مقاومت روی میز برگشــت. در طرح آمریکایی، خلع ســلاح 
حزب الله پیش زمینه انجام اقدامات بعدی مانند عقب نشــینی اسرائیل از پنج 
نقطه جنوبی، مذاکرات غیرمستقیم برای تعیین تکلیف موضوع زندانیان و حل 
مسائل مرزی است. لبنان از شامگاه دوشنبه هفته گذشته که این طرح در دستور 
کار قرار گرفت، درگیر برخی ناآرامی های خیابانی و درگیری های سیاسی  است. 
در این میان، چهار نفر از مقامات ارشد کشورمان نیز درباره موضوع خلع سلاح 
اظهارنظــر کردند که دو مورد آن با واکنش تند وزارت خارجه لبنان روبه رو شــد. 
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، علی اکبر ولایتی، مشاور مقام رهبری و 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایرج مسجدی، معاون هماهنگ کننده 
نیروی قدس و علی باقری، دبیر شــورای راهبردی روابــط خارجی هر کدام به 

نحوی نسبت به این مسئله واکنش نشان دادند. 

چهار اظهارنظر از مقامات ایران �
عراقچی در یک برنامه تلویزیونی، در پاســخ به ســوال مجــری راجع به این 
موضوع گفت: »این برای اولین بار نیســت که تلاش می  شــود حزب  الله لبنان 
خلع سلاح شود و توانمندی حزب  الله در این زمینه از کار انداخته شود. دشمنان 
دیده  اند که در صحنه عمل سلاح مقاومت چه کار هایی می  تواند انجام دهد.« او 
همچنین تاکید کرد: »ما از هر تصمیمی که حزب  الله بگیرد، حمایت می  کنیم 

و دخالتی در این زمینه نداریم.«
ایرج مســجدی نیز در حاشــیه مراســمی راجع بــه این اقــدام گفته بود: 
»سناریوی خلع سلاح حزب  الله لبنان طرحی شکست  خورده از سوی آمریکا و 
رژیم صهیونیستی است. آنان به  دنبال خلع سلاح مقاومت در لبنان هستند، اما 

این آرزو را به گور خواهند برد. ســلاح مقاومت، ســلاح مردم لبنان برای دفاع از 
سرزمین شان است و این طرح نه در شورای دفاع لبنان و نه در هیچ عرصه  ای به 
نتیجه نخواهد رسید. نیروهای مقاومت همواره آماده و مجهز هستند و جمهوری 

اسلامی ایران نیز برای هر نوع سناریوی احتمالی آمادگی کامل دارد.«
علی اکبر ولایتی، روز شنبه در گفت وگو با تسنیم، راجع به مسائل مختلفی 
از دالان زنگزور تا خلع ســلاح حزب الله و حشدالشعبی صحبت کرد. او درباره 
مسئله لبنان گفت: »برای ملت لبنان و ملت های منطقه سؤال است که دولت 
لبنان آیا هیچ دغدغه ای درباره حراســت از کشــور و ملت خود ندارد که چنین 
طرح هایــی را مطرح می کند؟ اگر حزب الله ســلاح خــود را زمین بگذارد، چه 
کســی می خواهد از جــان و مال و ناموس لبنانی ها دفــاع کند؟ آیا تجربه های 
گذشته برای برخی سیاسیون این کشور درس عبرت نشده است؟« او در بخش 
دیگری از صحبت هایش، با بیان اینکه این روند در لبنان فقط خواســت آمریکا 
و اســرائیل اســت، ادامه داد: »آمریکا و اســرائیل گمان می کنند در لبنان هم 
می توانند جولانی دیگری بر سر کار بیاورند؛ اما این خواب هرگز تعبیر نخواهد 
شد و لبنان مانند همیشه ایستادگی خواهد کرد. حتماً جمهوری اسلامی ایران 
با خلع سلاح حزب الله مخالف است؛ چراکه ایران همواره به ملت و مقاومت لبنان 
کمک کرده و اکنون نیز به این کمک ادامه می دهد.« علی باقری نیز شــامگاه 
شنبه در یک برنامه تلویزیونی، در پاسخ به سوال مجری، اینگونه اظهارنظر کرد: 
»حزب الله جریان درون زای مردم لبنان است. غزه ویران شده ولی مردم و مقاومت 
ایستاده اند و در لبنان هم همینطور است. حزب الله بخاطر روی کار آمدن یک 

دولت به وجود نیامد. یک نیروی متکی به مردم است.«

واکنش وزارت خارجه لبنان �
دســتگاه دیپلماسی لبنان صبح یکشنبه در بیانیه ای به اظهارات علی اکبر 
ولایتی پاسخ داد. در این بیانیه، وزارت خارجه لبنان اظهارات ولایتی را »نمونه ای 
آشــکار از دخالت مســتقیم و غیرقابل قبول در امور داخلی لبنان« دانست. در 
بخشــی از بیانیه آمده اســت: »دولت لبنان تحت هیچ شرایطی به هیچ طرف 
خارجی، چه دوست و چه دشمن، اجازه نخواهد داد به جای مردم لبنان سخن 
بگوید، یا به هر شکلی قیمومیت بر تصمیمات مستقل و حاکمیتی این کشور 
اعمال کند. سیاســت خارجی ما بر اســاس حفظ کامل حاکمیت و استقلال 
تصمیم گیری داخلی استوار است و هرگونه اظهارنظر تحمیلی یا دستور از سوی 
هر کشور خارجی را مردود می دانیم.« این وزارتخانه از مسئولین ایران خواست که 
در امور لبنان دخالت نکنند و به امور کشور خود بپردازند. وزارت خارجه لبنان به 
این موضوع نیز اشاره کرد که این گونه اظهارات هیچ توجیهی ندارد و این اولین 

بار نیست که مقامات ایران چنین صحبت هایی مطرح می کنند. 
وزارت خارجــه لبنــان روز 1۶ مرداد هم به اظهارات عراقچی واکنش نشــان 
داده بود. هرچند عراقچی بر این نکته تاکید داشــت که حزب الله هر تصمیمی 
بگیرد، ایران حمایت می کند و مداخله ای در این موضوع ندارد. در این بیانیه آمده 
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حل این مشکلات با منابع محدودی که در اختیار داشتیم کار ساده ای نبود.«

پزشکیان با انتقاد از شیوه تخصیص یارانه سوخت، افزود: »من نمی خواهم 
بنزین را برای محرومان گران کنم؛ ولی شــرایط برای کســی که 4 برابر مصرف 
می کند فرق می کند. قرار اســت 4 میلیارد دلار بنزین وارد کنند برای چه؟ برای 
اینکه بدهم با قیمت 15۰۰ تومان به یک عده مصرف کنند تا نتوانیم معیشت 
مــردم را جبران کنیم؟ اگر بخواهم این مشــکل را حل کنم عــده ای که از این 
استفاده می کنند صدایشان در می آید. به جای کمک می گویند این کار را نکنید. 
بگویید چه کاری انجام دهیم؟ من که نمی خواهم مردم ناراضی شوند. من با تمام 
وجود تلاش می کنم مشکل مردم را حل کنم. امروز در زمینه آب، برق، گاز و تورم 
مشکل داریم. کجا مشکل نداریم؟ امروز در شرایط اجبار قرار داریم و حق انتخاب 
نداریم؛ آب را قطع نکنیم. اصلًا هیچ انتخاب دیگری نداریم. بالاجبار باید کاری 
کنم چون قدرت انتخاب ندارم. چرا باید به افرادی که در دهک های هشت و نه و 
ده قرار دارند یارانه بنزین بدهم؟ چرا کمک ما نمی کنید که حداقل آنها پولشان را 

پرداخت کنند تا من به محرومین برسم؟« 
او در پاســخ به انتقاد از بازدیدهای سرزده از وزارتخانه و مراکز دولتی تاکید 
کرد: »هرگز در بازدیدهای سرزده به دنبال نمایش نبودیم و نیستیم و حتی هیچ 
گروه خبری را همراه خود نمی بریم. برای مثال چندین مرتبه به سازمان برنامه 
و بودجه مراجعه کردم تا بودجه ریزی سال 14۰5 به مدل عملیاتی تغییر یابد. 
معتقدم باید نظام پرداخت بر اســاس عملکرد و اثربخشــی یکی از محورهای 

اصلی بودجه ریزی سال 14۰5 باشد.«
رئیس جمهور با انتقاد از تخصیص منابع به موسسات و مراکز بدون خروجی 
مشخص، گفت: »بسیاری از مؤسسات و بنیادها بودجه دریافت می کنند، بدون 
آنکه خروجی ملموسی در جامعه داشته باشند؛ درحالی که در تأمین معیشت 
مردم با مشکل روبه رو هستیم، منابع مالی صرف امور دیگری می شود. معتقدم 
تا زمانی که نان مردم تأمین نشده، اولویت باید با معیشت باشد و حتی اگر لازم 
اســت از کالابرگ اســتفاده شود. توســعه بدون تأمین نیازهای اساسی ممکن 
نخواهد بود و حل مشــکلات نیز به این سادگی نیست. هر کسی که ادعا دارد 
می تواند به دولت کمک کند، دولت آماده است به او اختیار بدهد، اما در بسیاری 
از موارد انتخابی جز اقدام اجباری برای ما باقی نمانده اســت. امروز نمی توان 
مشــکلات اساســی را نادیده گرفت، چرا باید به افرادی که چهار کارت سوخت 

دارند، یارانه بنزین داده شود؟«
 رئیس جمهور درباره موضوع حجاب نیز تاکید کرد: »معتقدم همان طور 
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هر بار که سیاست از گفت وگو می ترسد، هزینه اش را جامعه با نااطمینانی و 
فرسایش اعتماد می پردازد. در جهانی پُر از راه های بد و پرهزینه، گفت وگو 
همان راه کمتر بد اما کم هزینه تر ملی است؛ ابزاری برای حفظ استقلال، 
نه عدول از آن. مسئله تحریم نفتی و به تبع آن فشار ارزی به کشور واقعیت 
انکارناپذیر امروز ماســت. دیروز)1۹مردادماه( رئیس جمهــور در دیدار با 
اهالی رســانه صریح گفت وقتی درآمد محدود است، جای »تولیدِ توقع« 
نیست. مسئله امروز ســنجش پذیر کردن سیاست است. معنای عملی 
این جمله ها، عبور از ژســت های تند و ورود به تصمیم های سخت است؛ 
یعنی روشن کردن نسبت هر انتخاب با هزینه عمومی و اعتماد اجتماعی. 
در چنین وضعی، کسی که واقعاً نگران استقلال است، باید از ابزارهایی 
استفاده کند که هزینه ملی را پایین می آورد. دیپلماسی فعال و گفت وگوی 
هدفمنــد راهی بــرای عبــور از تندروی ها و ورود به تصمیم های ســخت 
است. در واقع، این مسیر، تسلیم نیست؛ مدیریت هزینه است تا به قول 

رئیس جمهور، استقلال پایدار بماند.
كَ«که در عهدنامه مالک  ارجاع او به »فَلا تَدْفَعَنَّ صُلْحاً  دَعاكَ إِلَیْهِ عَدُوُّ
اشتر آمده، یادآور عقلانیتی است که سیاست ایران اکنون به آن نیاز دارد. 
قاعده ای ساده اما در عین حال سخت است: صلح معقول را فقط چون از 
سوی رقیب مطرح می شود، رد نکن. گفت وگو تغییردهنده موازنه هاست؛ 
با گفت وگو می توان هم خط قرمزها را روشن کرد و هم ریسک موقعیت های 
تنش زا را پایین آورد. متاسفانه آنان که مذاکره را هم معنای »تسلیم« معرفی 
می کنند، تفاوت تعاملِ فعال و عقب نشینی را مخدوش می کنند. موقعیت 
سیاست قبل از هر چیز می پرسد: اگر حرف نمی زنیم، بعد چه؟ اگر مسیر 
گفت وگو را می بندیم، برنامه مان برای مهار نااطمینانی مردم از آینده و حفظ 
رفاه چیســت؟  دیروز آقای پزشکیان گفت نمی شود هم طلبِ یار کنی و 
هم سر بخواهی. باید بپذیریم نمی شود هم حداکثر استقلالِ بی هزینه را 

شعار داد و هم حداکثر رفاهِ بی پاسخگویی را وعده داد. رئیس جمهور دیروز 
اشــاراتی هم به مسئله معیشت داشت، مســئله ای که امروز پیش چشم 
ماست و اگر در جهت حل آن حرکت نکنیم، پیامدهای ناگوار آن ویران گر 
خواهد بود. توصیه می کنیم آن کسانی که هم یار و هم سر می خواهند یکبار 
هم واقعیت را ببینند و بپذیرند که حفظ استقلال، هزینه تدبیر می خواهد 
و گفت وگو بخشی از همین تدبیر است. وگرنه اگر تدبیر بستن تنگه هرمز 
است که دائماً مورد اشاره قرار می گیرد، باید در مدار شعار ماند و هزینه های 
پیدا و پنهان ســنگین تری را هر روز بر سفره مردم گذاشت. بین نمایش و 
تأمین منافع، احتمالًا سیاست مسئولانه دومی را انتخاب می کند؛ چون 
صلابت واقعی از توان اداره کشور و کاهش ریسک می آید، نه از گفته های 
پرهزینه. نکته دیگر، نسبت راهبردی هماهنگی نهادی با اعتماد عمومی 
است. تأکید رئیس جمهور بر اینکه تصمیم های کلان بدون هماهنگی با 
مقام رهبری پیش نمی رود، اگر با اطلاع رسانی صادق و سنجه های روشن 
همراه شود، می تواند پشتوانه اقناع باشــد، نه مانع آن. جامعه حق دارد 
بداند راهبرد مذاکره و پرهیز از تنش، انتخابی فردی نیســت؛ تصمیمی 
ملی و هماهنگ اســت که با هدف کاهش هزینه هــا و صیانت از منافع 
عمومی دنبال می شــود. شفافیت در چراییِ تصمیم، راهی برای افزایش 
اعتماد عمومی است که این روزها همچنان مسئله است.  از طرفی، پرهیز 
از جنگ، تنها انتخاب اخلاقی نیست؛ کم هزینه ترین راه ملی است. هر 
موج تنش، به ســرعت به شــاخص های اقتصادی، افق سرمایه گذاری و 
خلق وخوی جامعه ضربه می زند. گفت وگو، اگر ســنجش پذیر و پیگیرانه 
پیش برود، کمااینکه در گذشته نیز تجربه شد بیمه نامه استقلال است: 
ریســک درگیری را کم می کند، مجاری مبادله را باز نگه می دارد و امکان 
بهبود و اصلاح تدریجی را فراهم می آورد. اما شرطش روشن است: خطوط 
قرمز ملی تعریف و اعلام شود؛ اهداف قابل سنجش تعیین گردد؛ و مسیر 
اطلاع رسانی صادق برقرار باشد. دولت چهاردهم نیز نشان داده اراده ای 
روشــن بــرای انجام این شــرط ها دارد. با این همه، امــروز دو راه پیش رو 
داریم: در مدار تقابل احساسی بمانیم، با این خیال که می توان هم یار را 
طلبید و هم سر را نگه داشــت، و در نهایت خدایی ناکرده هر دو را از کف 
بدهیم؛ یا راه سیاست و دیپلماسی را انتخاب کنیم: بخشی از سختی ها را 
بپذیریم، باب مذاکره را باز نگه داریم، تنش را مهار کنیم و استقلال را پایدار 
سازیم. ناچاریم گفت وگوی سنجش پذیر را جایگزین کنیم با  سکوتی که به 
اتفاق های تلخ میدان می دهد. اعتماد عمومی از همین مسیر بازسازی 
می شــود؛ از صداقت در گفتــن محدودیت ها، از توضیــحِ راه حل ها و از 

شجاعت انتخاب راه کمتر بد برای آینده ای کم هزینه تر.
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ادا می شــد و مــا جماعت معطل که منتظریــم اتفاقی بیفتد، دیگر 
بی دلیل و آرزومدارانه منتظر انجــام کاری نمی ماندیم. اما گفتم روز 
خبرنگار، به عنوان کسی که خود را یک فعال رسانه ای می دانم و بیش 
از 4۰ سال است که پیگیرانه در این عرصه می نویسم، نمی دانم چرا 
تصورم این بود که امسال با یک روز واقعی به نام »روز خبرنگار« روبه رو 
می شوم، و نه با حقیقتی ثبت نشده به نام »روز رهنمود به خبرنگاران«. 
اما خب نشد که بشود و درست در روزی که نشریات نمی توانند کاغذ 
مورد نیاز برای انتشار خود را، حتی به قیمت خون پدرشان تهیه کنند، 
باز هم شاهد همان رهنمودها بودیم و انگار ما فعالان رسانه، خودمان 
نمی دانیم که باید چه کار کنیم. شاید تصور صاحبان منصب و ردا این 
اســت که ما قلم به دستان، قلم بر زمین گذاشته و بیل برداشته ایم و 

زمین مطبوعه را شخم می زنیم؟ 
دیگران به کنار، به بخش هایــی از پیام رئیس جمهور به اصحاب 
رســانه توجه کنید، آنجا که ایشان می گویند »روز خبرنگار فقط یک 
تاریخ در تقویم نیســت. فرصتی اســت برای تأمل دوباره در جایگاه 
بی بدیل رســانه ها؛ در بیان درســت واقعیت ها، در ساختن اعتماد 
عمومــی، در پیونــد دادن دل های مردم و ایســتادن در برابر تحریف 
و دروغ«، یــا مثلًا این بخش از پیام ایشــان کــه »از خبرنگاران عزیز 
می خواهم همان طور که از حق مردم در دانســتن دفاع می کنند، از 
حقیقت ایران هم دفاع کنند. ایران را با همه زخم ها و شــکوه هایش 
روایــت کنند. از وطن نه بــا تردید، که با غیرت بنویســند و از گفتن 
حقیقت نترســند« و البته پیام جناب پزشــکیان پر است از اینگونه 
ســخنان، اما خب که چه؟ یعنی ما روزنامه نــگاران، خودمان اینها را 
نمی دانستیم و منتظر بودیم ایشان برایمان وظایف مان را روشن کنند 
یا می دانستیم و منتظر بودیم که ببینیم رئیس جمهور قرار است در این 
روز از وظایف خود در قبال رسانه ها بگوید؟ مثلًا واضح و روشن بگویند 
به عنوان حداقل ترین کاری که ایشــان و کابینه تحت امرشــان برای 
تهیــه کاغذ مورد نیاز مطبوعات چه کرده اند؟ می گویم کاغذ و حتی 
نمی گویم فشار بی امان بر اصحاب رسانه.  اما انصاف بدهیم، آیا این 
انتظار بجایی است که وقتی ایشان و وزیر محترم ارشاد، کوچکترین 
اهمیتی حتی به مشکل کاغذ مورد نیاز مطبوعات و کلًا کاغذ مورد نیاز 
حوزه نشر نمی دهند، ما اصحاب رسانه از ایشان توقع داشته باشیم 
که به مســئله خروج مرجعیت رسانه از کشــور اهمیت بدهند؟ کلًا 
ماجرا همان است که بالاتر گفتم، بهتر است نام روزها را تغییر بدهند 

و بگذارند روز رهنمود به فلان و روز رهنمود به بهمان. کلًا می گویم.

نمی دانــم چرا اگر نگوئیم همه مــا، در اکثریت مان این ویژگی وجود 
دارد که وقتی در جایگاه مهمی قرار می گیریم و مسئولیت مهمی به 
ما سپرده می شود، گمان می کنیم وظیفه داریم که دیگران را نصیحت 
کنیم، پند بدهیم و برایشــان رهنمود مشــخص کنیم. انگار دیگران 
نمی دانند از بهر چه کار آمده اند و همه چشم شان به دهان ماست تا 
ما برایشان معلوم کنیم که باید چه بکنند و انگار تا حالا نمی دانستند 
قرار اســت چه انجام بدهند. یک جورهایی انگار این جامه ی پُست و 
مقام، یک زبری و شاید نرمی خاصی دارد )نمی دانم، من که تا حالا 
چنین جامه ای نپوشیده ام و به قول سعدی عزیز، کجا خود شکر این 
نعمت گزارم/ که زور مردم آزاری ندارم( که تا آدم ها آن را در بر می کنند، 
گویی امر بهشان مشتبه می  شود که باید برای دیگران رهنمود صادر 
کنند. یعنی، مســئولیت می گیرند که کاری برای جماعتی بکنند، 
ولی بعد می آیند بین همان جماعت و می گویند شــما باید فلان کار 
را بکنید، انگار خود آن جماعت تا حالا نمی دانستند چه باید بکنند. 
ایام و مناسبت ها را هم گویا ساخته اند برای همین که بزرگان بیایند 
و دیگران را ارشــاد کنند و رهنمود بدهند و بیانیه صادر کنند که  ای 
چه نشسته اید که باید فلان کنید.  نمی دانم آیا شما تا حالا دیده اید 
که یکی از همین جامه پوشــان بیاید در همین مناســبت ها در بین 
جماعت و یا در بیانیه هایی که صادر می کنند بگوید من قرار بوده در 
این کسوت، فلان و بهمان کار را برایتان بکنم، این و آن کار را توانستم 
انجام بدهم و از انجام فلان و بهمان کار نتوانستم، یا توان داشتم ولی 
فعــلًا به این دلیل و آن دلیــل، انجامش مقدور نبوده؟ من که چنین 
چیزی را به خاطر ندارم. یعنی تا حالا ندیده ام که یکی از این صاحبان 
کســوت بیاید بگوید من این کار را برایتان انجــام دادم، آن کار را هم 
انجام نــدادم. دریغ از حتی یک نمونه. کلًا رهنمود اســت و »چراغ 
برگرفتن« تا صلاح کارمان را به ما نشان دهند. شاید بهتر باشد روزهای 
مناسبتی را کلًا جور دیگری نام گذاری می کردند، مثلًا روز کارگر را نام 
می گذاشتند »روز رهنمود به کارگران« یا روز معلم می شد »روز رهنمود 
به معلمان« یا همین هفدهم مرداد که روز خبرنگار نام گرفته، اسمش 
می شد روز »رهنمود به خبرنگاران«. اینجوری شاید حق مطلب بهتر 

روز رهنمود به فلان، روز رهنمود به بهمان
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رئیس جمهور: خواسته های ایران در کریدور زنگزور مراعات شده است
گروه خبر: مســعود پزشکیان، رئیس جمهور، عصر دیروز در حاشیه جلســه هیئت دولت گفت: »امروز آقای دکتر عراقچی درباره کریدور زنگزور گزارش دادند، 
موضوع آنچنان که در خبرها بزرگ شده نیست. خواسته های جمهوری اسلامی در این مسیر مراعات شده است، چهارچوب تمامیت ارضی، ایجاد ارتباط و بسته 

نشدن راه به سمت اروپا و شمال و نگاه نظام در آن دیده شده است و تنها دغدغه این است که شرکت آمریکایی و ارمنی این مسیر را احداث می کنند.«


